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«مراحل استقرار نظام شايسته سالاري بر اساس منابع اسلامي»1
علي ياورفصيحي2

چكيده
ميزان موفقيت در به كارگيري شيوه هاي رهبري و مديريت در هر جامعه، تحت 
كار  به  رو  اين  از  دارد.  قرار  جامعه  آن  فرهنگي  بافت  بر  حاكم  ارزشهاي  تأثير 
اهميت  و  ضرورت  دربارة  رايج  مديريت  پردازان  نظريه  كه  نظريه هايي  گرفتن 
شايسته سالاري و راهكارهاي استقرار آن در سازمان ارائه كرده اند، براي جوامع 
اسلامي قطعاً فاقد اثربخشي و كارايي خواهد بود. به همين دليل، اين نوشتار به 
پرداخته  اسلامي»  منابع  اساس  بر  شايسته سالاري  نظام  استقرار  تبيين«مراحل 
يعني  اسلامي  معتقدات  متن  در  بينشي  مباني  حيث  از  شايسته سالاري  است. 
مباني  حيث  از  و  است  نهفته  امامت  و  نبوت  متعال،  خداوند  عدالت  و  توحيد 
مديريت  عمده  اصول  تحقق  موجب  سازمان  در  شايسته سالاري  رعايت  ارزشي، 
اسلامي يعني امانت بودن مديريت، هدايت انسانها به سوي تكامل معنوي، عدالت 
اجتماعي و خدمت رساني مي  گردد. از آنجا كه اين تحقيق ماهيتي نظري دارد، 
نگارنده با روش «توصيفي ـ تحليلي»، كه همان روش تفسير متون و استباط و 

اجتهاد است، اين موضوع را بر اساس آيات و روايات بررسي كرده است.

واژگان كليدي
شايسته در دين اسلام، شايسته سالاري در اسلام، مباني فلسفي شايسته سالاري، 

مباني مكتبي شايسته سالاري، نظام 

1. تاريخ دريافت: 1390/7/12، تاريخ پذيرش: 1390/9/25
2. طلبه سطح چهار حوزه علميه و كارشناسي ارشد مديريت و عضو كارگروه مديريت اسلامي مؤسسه. پست الكترونيكي:

bazresi_dtk@police.ir
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مقدمه
و  ارزشها  كه  كرده  اند  ابراز  خود  تحقيقات  در  سازماني  رفتار  مديريت  انديشمندان 
نگرشهاي آدمي بر رفتارش تأثير مي گذارد (رابينز1، ج1، 257:1374). هم چنين باورهاي 
آدمي بر رفتار او تأثير مي  گذارد؛ براي مثال، اگر مديري بر اين باور است كه كاركنان قابل 
اعتماد نيستند و بدون نظارت مستقيم هيچ كاري را بخوبي انجام نمي دهند، سامانه هاي 
كنترلي قوي و انعطاف ناپذيري را برقرار مي  كند تا مطمئن شود كه كاركنان كار مي كنند 
(آدلر2، 75:1387). بنابراين مي توان گفت كه مديران براي اجراي اصول مديريتي يا اجراي 
وظايف و يا به كار گرفتن برخي از شيوه هاي خاصي رهبري در سازمانها به مباحث عقيدتي 
عقيدتي  مباني  با  موضوعات  گونه  اين  ارتباط  مديران  براي  وقتي  تا  دارند.  نياز  ارزشي  و 
و ارزشي ناشي از مكتب توحيدي محرز نگردد، زمينه اجراي آنها را در سازمانها فراهم 

نمي كنند (دشتي، 133:1385).
بنابراين راهكارهاي ارائه شده از سوي نظريه پردازان مديريت رايج براي استقرار نظام 
ارزشهاي  و  توحيدي  مكاتب  به  آنان  توجهي  بي  دليل  به  سازمانها  در  شايسته سالاري 
اخلاقي و انساني، فاقد مباني بينشي و ارزشي است. از سوي ديگر، مقالاتي كه در مورد 
شايسته سالاري با نگاه اسلامي منتشر شده است، كمترين توجهي به ارتباط شايسته سالاري 
با مباحث عقيدتي و ارزشي اسلامي نكرده اند. از اين رو اين نوشتار براي جبران اين خلأ 

«راهكارهاي استقرار شايسته سالاري را بر اساس منابع اسلامي» تبيين مي كند.  
مورد  در  اسلام  "ديدگاه  كه:  است  اين  مي دهد  جهت  نوشتار  اين  به  كه  اصلي  سؤال 
شايسته سالاري چيست؟ نگارنده براي اينكه بتواند به پاسخ كامل اين سؤال دست يابد، آن 

را به چندين سوال فرعي تقسيم مي  كند كه عبارت است از:
1ـ ضرورت و اهميت شايسته سالاري از ديدگاه اسلام چيست؟

2ـ معيارهاي شايستگي از ديدگاه اسلام كدام است؟
3ـ مراحل استقرار نظام شايسته سالاري در سازمانها از ديدگاه اسلام چگونه است؟

از آن جا كه اغلب مقالاتي كه در مورد شايسته سالاري با نگاه اسلامي منتشر شده به 
تبيين معيارهاي شايستگي از ديدگاه اسلام پرداخته است، پاسخ گفتن به سؤال دوم از 

1. Rabbins
2. Adler
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سوالات فرعي از موضوع اين نوشتار خارج مي  شود. بدين ترتيب، پاسخ گفتن به سؤال اول 
و سؤال سوم و ديگر والاتي از اين قبيل كه در اثناي تحقيق به وجود مي آيد، اين نوشتار 

را در موضوع تحقيق جهت مي دهند.

اصطلاح شناسي «شايسته سالاري» 
«شايسته سالاري» از دو كلمه «شايسته» و«سالار» تركيب يافته است. «شايسته» اسم 
مفعول از «شايستن» است كه به معناي صفت يعني سزاوار، لايق و درخور آمده است 
(دهخدا، 14102:1377). «سالار» اسم است به معناي سردار، امير، سركرده، سرلشكر، 

سرهنگ و فرمانده، پيشرو قافله يا لشكر، بزرگ و مهتر قوم آمده است (همان:13336).
معادلهاي «شايسته» و «شايستگي» در ادبيات عرب و متون اسلامي عبارت است از:

اولي، أحق، افضل، افضليت، ارجح، رجحان، صالح و خير؛ براي مثال، قرآن مجيد مي فرمايد: 
«النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم؛ پيامبر(ص) [براي مداخله در كار جامعه مؤمنان] از 
خود مؤمنان اولي و شايسته تر است» (احزاب، آيه6). علي(ع) مي فرمايد: «ليس بلد بأحق 
شايسته تر  و  بهتر  ديگر  شهر  از  تو  براي  شهري  هيچ  حملك:  ما  البلاد  خير  بلدٍ  من  بك 
نيست، بهترين شهرها آن است كه پذيراي تو باشد» (نهج البلاغه، حكمت443). در اين 
روايت «احق» مرادف شايسته به كار رفته است. حضرت يوسف پس از رسيدن به برترين 
پيروزيهاي ظاهري به پيشگاه خداوند عرض مي  كند:  «توفني مسلماً و ألحقني بالصّالحين: 
مرا مسلمان بميران و قرين شايستگان ساز (يوسف، آيه 101)». در اين آيه، واژه «صالح» 

مرادف انسان شايسته به كار رفته است.
بنابراين، شايسته سالاري در اصطلاح به معناي پيشرو بودن و ممتاز بودن در لياقت و 

شايستگي هاست. 

شايسته سالاري در اصطلاح
به  مفهوم  اين  دارد،  سالاري2  شايسته  بريتانيكا 1از  لغات  فرهنگ  كه  تعريفي  طبق 
سامانه  اي اطلاق مي شود  كه در آن ملاك انتخاب افراد، شايستگي و توان دروني آنها ـ و 

1. Britannica
2. meritocracy
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نه برخورداري از ثروت يا جايگاه اجتماعي و سياسي ـ است و افراد مسير پيشرفت و تعالي 
را بر اساس شايستگي خود طي مي كنند (يا انتخاب و انتصاب بر اساس ضوابط و عوامل 
عقلاني و خردمندانه). طبق اين تعريف، شايسته سالاري نظام يا سامانه  اي است كه در آن 

ملاك انتخاب افراد، شايستگي و توان دروني آنها است. 
درست است كه شايسته سالاري سامانه اي است كه در آن انتخاب بر اساس توانايي، 
مهارت، دانش، لياقت و صداقت در مديريتها و سازمانها صورت مي  گيرد، آنچه بر همه اينها 
حاكم است و به عنوان يك چتر، همه اين گزينه ها را پوشش مي دهد، نظام ارزشي است 
و نظام ارزشي حاكم بر جامعه ما، نظام ارزشي اسلامي است. تفاوت مديريت اسلامي با 
مديريت رايج در نظام ارزشي است. در مديريت رايج اگر از اخلاق و ارزشها صحبتي به 
ميان بيايد، براي سود آوري و كسب ثروت بيشتر است، يعني ارزشها نقش ابزاري دارد، در 
حالي كه در مديريت اسلامي، ارزشها نقش اساسي و بنيادين دارد و بر مديريت و مسائل 

آن تأثير مي  گذارد و سرانجام پايه و اصول مديريت قرار مي  گيرد. 
با توجه به تأثير نظام ارزشي بر شايسته سالاري تعريف منتخب اين نوشتار به اين شرح 
است:«شايسته سالاري نظامي است كه در آن نيروي انساني تنها بر اساس شايستگي و توان 
دروني بر مبناي نظام ارزشي اسلامي انتخاب مي گردد». در اين تعريف، شايسته سالاري به 

«نظام» تعريف شده است. 

نظام چيست؟
براي نظام تعاريف گوناگوني ارائه شده است:

در نظريه عمومي، نظامها به مجموعه اي از اجزاي به هم وابسته گفته مي شود كه در راه 
رسيدن به هدفهاي معيني با هم، هماهنگي دارند (چارلزوست1، ترجمه اصلاني، 26:1369).

بودن  هدفدار  و  هماهنگي  ويژگي  دو  از  اجزايش  كه  را  مجموعه اي  هر  تعريف  اين 
برخوردارند، شامل مي شود. بر اين اساس، سه نوع نظام از هم قابل تفكيك است:

1ـ نظامهاي تكويني غير رفتاري، مانند نظام آفرينش و نظام دستگاه گوارش انسان
2ـ نظامهاي مصنوعي غير رفتاري، مانند نظام اتومبيل و هواپيما

1. Charleswest
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3ـ نظامهاي رفتاري
اجزاي اين نظامها رفتارهاي ارادي بشر است؛ چون اين رفتارها همواره بر اساس جهان 
بيني و ارزشهاي مقبول انسان شكل مي گيرد. بنابراين در تعريف نظامهاي رفتاري، عنصر 
ديگري به نام مباني فلسفي (جهان بيني) و مباني مكتبي (ايدئولوژي) وارد مي شود. بر اين 
اساس، نظام رفتاري، مجموعه اي از رفتارهاي ارادي انسان است كه بر اساس مباني فلسفي و 
مكتبي معين در جهت رسيدن به اهداف مشخص هماهنگي كامل دارد (رشاد،14:1380).

مباني  و  فلسفي  مباني  اساس  بر  كه  است،  رفتاري  نظام  نوعي  شايسته سالاري،  نظام 
مكتبي خاصي شكل مي گيرد (رشاد،15:1380و14).

منظور از مباني فلسفي نظام شايسته سالاري مجموعه اي از قضايايي هست كه با كلمه 
«هست» يا «نيست» بيان مي  شود كه موضوع آن خدا، انسان، جامعه و دنياي مادي و 
اخروي است. (رشاد،50:1380)؛ به تعبير ديگر در مباني فلسفي، آن دسته از مسائل جهان 
بيني اسلام كه در نظام شايسته سالاري مؤثر است، بررسي مي شود (ميرمعزي، 35:1384)؛ 
زيرا بر اهل فن پوشيده نيست كه جهان بيني يعني خداشناسي، جهان شناسي و انسان 
شناسي بر مديريت و مسائل آن تأثير  مي گذارد و دانش مديريت از نظريه هاي اين گونه 

مسائل، مصرف مي  كند (همان: 118).
دستوري  كلي  قضاياي  از  مجموعه اي  شايسته سالاري  نظام  مكتبي  مباني  از  منظور 
(بايد و نبايد) است كه يا به صورت اصول و امور مسلم در مورد شايسته سالاري مطرح 
در  را  دين  مقاصد  و  اغراض  يا  و  مي كنيم  ياد  «مباني»  عنوان  به  آن  از  كه  مي  شود 
و  مباني  اين  مجموعه  مي گوييم.  «اهداف»  آن  به  كه  مي  كند  مشخص  شايسته سالاري 
مباني  مجموعه  همان  شايسته سالاري،  مكتب  پس  مي  دهد.  تشكيل  را  اهداف، «مكتب» 
و اهداف شايسته سالاري از ديدگاه اسلام است (هادوي تهراني، 51:1381). به طور كلي 

مباني مكتبي شايسته سالاري، ويژگيهاي زير را داراست:
1ـ زيربناي نظام شايسته سالاري است.

2ـ برگرفته از مباني فلسفي نظام شايسته سالاري است.
3ـ در تعيين عناصر نظام شايسته سالاري و چگونگي ارتباط بين آنها مؤثر است.

4ـ زمينه ساز حركت به سمت اهداف است (رشاد، 15:1380).
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سابقه تفكر«شايسته سالاري»
شايد بتوان ادعا كرد سابقه تفكر شايسته سالاري برابر با سابقه آغاز زندگي اجتماعي 
انسان باشد. اما توجه به شايسته سالاري به عنوان روش ارزنده براي انتخاب افراد در سازمان، 
قدمت و سابقه زيادي ندارد. طبق نظر دايرة المعارف ويكي پديا1 شايسته سالاري براي اولين 
بار در سال 1985 توسط مايكل يونگ نويسنده كتاب «Rise of the meritocracy» به 
كار رفته است. وي در اين كتاب به تمسخر از نظامي ياد مي كند كه در آن جايگاه اجتماعي 
افراد نه بر اساس اشرافيت و پيشينه فاميلي و اصل و نسب آنها، بلكه از طريق تلاش و ضريب 
هوشي آنها مشخص، و اين نظام به لگام گسيختگي هاي اجتماعي افراد جوان و جوياي نام و 
بي منزلت شدن ارزشهاي حاكم منجر مي  شود و در تعارض با حكومت طبقه اشراف2 است.
برخلاف ريشه منفي اين تعبير در اين دايرة المعارف، امروزه شايسته سالاري با ارزشهاي 
بزرگ اجتماعي و اخلاقي مترادف است و طرفداران اين تفكر عقيده دارند روشي عادلانه 

و ارزنده براي پيشرفت افراد در هر اجتماع دموكراتيك است.
در دين اسلام از آغاز تفكر شايسته سالاري به عنوان نظام رفتاري تثبيت شده در حوزه 
مالك  انتصاب  در  علي(ع)  حضرت  كه  هنگامي  مثال،  براي  است؛  داشته  وجود  مديريت 
اشتر به سمت والي مصر به جاي محمد بن ابوبكر كه از اقوام و خويشان آن حضرت بود با 
اعتراض اطرافيان روبه رو شد با صراحت، برتري افراد را به شايستگي آنها و نه قبيله و قوم 
آبا و اجدادي آنها معرفي، و دليل اين انتخاب را شايستگي و كارامدي بيشتر مالك اشتر 

در مقايسه با محمد بن ابوبكر بيان كرد (نهج البلاغه، نامه34).

ضرورت واهميت شايسته سالاري در مديريت اسلامي
سرمايه داري  جوامع  بر  حاكم  مادي  ارزشهاي  تأثير  تحت  كه  رايج،  مديريت  ادبيات 
قرار گرفته است، ضرورت و اهميت شايسته سالاري را در اين مي داند كه رعايت آن در 
كه  حالي  در  مي گردد.  جامعه  رفاه  و  سازمان  بهره وري  و  رشد  زمينه ساز  فقط  سازمانها 
تكامل  و  بهره وري  رشد  از  فراتر  اسلامي  مديريت  در  شايسته سالاري  اهميت  و  ضرورت 

1. Wikipedia
2. Aristocracy
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و  آورد  فراهم  را  اسلامي  مديريت  بنيادين  اصول  تحقق  زمينه  كه  است  جامعه  مادي 
دستيابي به اهداف نهايي مديريت را امكانپذير مي  سازد؛ براي مثال، برخي از اصول بنيادين 
معنوي،  تكامل  سوي  به  انسانها  هدايت  مديريت،  بودن  امانت  قبيل  از  اسلامي  مديريت 
در  افراد  گزينش  در  شايسته سالاري  رعايت  توسط  به  خدمت رساني  و  اجتماعي  عدالت 
سازمانها، تحقق پذير مي گردد. از آنجا كه ارتباط شايسته سالاري با اصول بنيادين مديريت 
اسلامي در ضمن مباحث بعدي به طور مفصل بيان مي  شود از ادامه بحث در مورد ضرورت 
و اهميت شايسته سالاري در مديريت اسلامي صرف نظر، به بررسي راهكارهاي استقرار 

نظام شايسته سالاري در سازمان از ديدگاه آيات و روايات پرداخته مي  شود. 
 

مراحل استقرار نظام شايسته سالاري در سازمانها
بر اساس منابع اسلامي يعني آيات قرآن و روايات پيشوايان ديني، مراحل استقرار نظام 

شايسته سالاري شامل مراحلي به اين شرح است:
مرحله اول: باورسازي شايسته سالاري در سازمان 

انديشمندان رفتار سازماني الگويي را در مورد مديريت رفتار بيان كرده  اند كه در آن 
ارزشها، نگرشها و هنجارهاي آدمي بر رفتار وي تأثير مي  گذارد (رضاييان، 1379: 205؛ 
آدلر1، 75:1387). داگلاس مك گريگور نظريه پرداز امريكايي، نمونه اصلي اين الگو را در 
سبكهاي مديريتي كلاسيكي خود با عناوين نظريه هاي X وY ارائه كرده است. بنا به باور 
وي، مديران نظريه X به زيردستان خود اعتماد ندارند و بر اين باورند كه كاركنان بدون 
نظارت مستقيم هيچ كاري را بخوبي انجام نمي  دهند. اين گونه مديران سامانه  هاي كنترلي 
انعطاف ناپذيرـ مانند ساعتهاي كارت زني و مشاهده مستمر كارمند ـ را برقرار مي كنند تا 
مطمئن شوند كاركنان كار مي  كنند. در مقابل، مديران نظريه Y به زيردستان خود اعتماد 
مي كنند و براين باورند كه كاركنان كارهاي خود را با مراقبت يا بدون مراقبت مدير به 
بهترين شكل انجام مي دهند. از اين رو اهداف و وظايف كلي را بدون ايجاد سامانه هاي 

نظارتي انعطاف ناپذير در اختيار آنها قرار مي دهند (آدلر، 76-75:1387).
در  شايسته سالاري  نظام  استقرار  در  گام  نخستين  رفتار،  بر  باورها  تأثير  به  توجه  با 

1. Adler
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مديريت اسلامي، باورسازي شايسته سالاري است؛ زيرا سامانه باور آدمي با روابط علي و 
معلولي احتمالي تكميل مي  شود. از اين رو هنگامي فرد نسبت به رفتاري نگرش مثبت 
خواهد داشت كه باور داشته باشد رفتارش با نتايج مثبت قرين است (رضاييان، 204:1379). 
حال اگر نباشد شايسته سالاري در سازمان به باور عمومي تبديل گردد، بايد جايگاه 
اصلي و واقعي شايسته سالاري بر اساس آيات و روايات، كاملاً مشخص شود؛ زيرا مديران 
نيازمندند.  عقيدتي  و  بينشي  مباحث  به  سازمان  در  شايسته سالاري  نظام  استقرار  براي 
مديران و همه افراد سازمانها تا وقتي مباني بينشي و عقيدتي شايسته سالاري را درك نكنند 
براي استقرار آن در سازمانها با مشكلات مقابله نمي كنند. بدين ترتيب، شايسته سالاري 

را از طريق تبيين مباني بينشي و مباني مكتبي آن مي توان به باور عمومي تبديل كرد.

1. باورسازي شايسته سالاري از طريق تبيين مباني فلسفي آن 
در تبيين مباني فلسفي نظام شايسته سالاري، اموري جستجو مي  شود كه نمود باورهاي 
نظام  فلسفي  مباني  ديگر،  تعبير  به  مي  رود؛  شمار  به  شايسته سالاري  مورد  در  اسلامي 
شايسته سالاري نمود باورهاي اسلامي است كه از جهان بيني الهي نشأت مي گيرد؛ براي 
همه  در  مديريت  و  حاكميت  ربوبيت،  خالقيت،  متعال  خداوند  توحيد  مقتضاي  بر  مثال 
قلمروهاي هستي منحصر به خداوند متعال است. حاكميت بر انسان و جوامع بشري نيز 
جزئي از حاكميت خدا بر كل جهان هستي است. هيچ انساني بدون اذن الهي نمي  تواند 
ديگران را به اطاعت وا دارد و فرماني صادر كند و يا در موردي حكم صادر نمايد. اعمال 
حاكميت الهي در حوزه طبيعت جبري است؛ ولي در قلمرو رفتار اختياري انسان از طريق 
خداوند  ديگر،  تعبير  به  ج1، 158:1374)؛  (نجفي،  است  انبيا  و  آسماني  كتابهاي  وحي، 
متعال برتر از آن است كه به چشم ظاهر ديده، و ارتباط مستقيم با وي برقرار گردد و 
چاره اي جز اين نبود كه «انسان شايسته» ميان او و آدميان به عنوان فرستاده معصوم 
ميانجي گري كند و قوانين الهي را به آنان ابلاغ، و سرانجام حاكميت و مديريت الهي را 

برآنان  اعمال كند. (مجلسي، 1386، ج40:11). 
بر اساس آيات قرآن و روايات پيشوايان ديني، شايسته سالاري در مديريت و حكومت 
ماست. خداوند  اعتقادي  اصول  از  اصل  عدالت، دومين  اصل  است.  الهي  عدالت  مقتضاي 
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اين جهان را بر پايه عدالت آفريده (الرحمن، آيه7) و بر پايه عدالت تدبير و مديريت، و 
سرانجام حاكميت و مديريت خود را از طريق افراد عادل و شايسته (پيامبران و اوصياي 
آنها) بر جوامع بشري به منظور هدايت آنان، اعمال مي كند (حديد، آيه25؛ نساء، آيه58؛ 
طلاق، آيه3). واگذاري مديريت، رهبري و حكومت به افراد صالح و شايسته از اساسي ترين 
رعايت  امامت،  مقتضاي  آيه105).  انبيا،  آيه55؛  (نور،  مي رود  حساب  به  الهي  سنتهاي 
شايسته سالاري در مديريت، رهبري و حكومت است. اصل امامت، چهارمين اصل از اصول 
اعتقادي ماست. ما بر اساس حكم عقل و مضامين برخي از آيات قرآن و نص صريح برخي 
از روايات معتقد هستيم كه خداوند متعال، اوصياي پيامبر(ص) را معين فرمود. مفاد اين 
اصل اين است كه غير از خداوند متعال و رسولش هيچ كسي نمي تواند وصي پيامبر(ص) 
را معين كند؛ زيرا وصي پيامبر(ص) از همه جهات بايد تالي تلو پيامبر(ص) باشد تا بتواند 

حاكميت و مديريت الهي را بر جوامع بشري اجرا نمايد (نجفي، ج1، 165:1374).

2. باورسازي شايسته سالاري از طريق تبيين مباني مكتبي آن
مباني مكتبي نظام شايسته سالاري از ديدگاه اسلام متضمن برخي از اصول بنيادين 

مديريت اسلامي است كه به طور اختصار به شرح ذيل بيان مي  شود: 
الف) اصل امانت بودن مديريت و حكومت

در دولت توحيدي و حاكميت الهي براي انسانهاي بي خرد و جاهل جايگاهي وجود 
ندارد. زمامداران بايد عالم، مدير، مدبر، خردمند، باهوش و از لحاظ جسمي و روحي براي 
سكانداري حكومت و مديريت شايسته باشند (نساء، آيه58)؛ زيرا تكاليف الهي و پستهاي 
حكومتي بر اساس قرآن مجيد«امانت» شمرده مي شود كه بر اساس دستور خداوند متعال 
نساء).   58 آيه  ذيل  87؛   :1389 پور،  (بهرام  نمايد  مسترد  صاحبانش  به  بايد  را  امانتها 
يكي از همان امانتهاي مهم ، حق جانشيني پيامبر اكرم(ص) بودكه در حقيقت اين حق 
علي(ع) نبود كه ضايع شد بلكه در تاريخ اسلام حق مردم مسلمان از شيعه و سني و حق 
پيامبر(ص) و اسلام بود كه ادا نشد و امانت الهي به صاحبش بازگردانده نشد (اسراء، آيه71).
از ديدگاه اسلام، مديريت، رهبري و حكومت به عنوان امانت معرفي شده است:«إنّ 
را  امانتها  كه  مي دهد  فرمان  شما  به  خداوند  اهلها:  إلي  الأمانات  تؤدّوا  أن  يأمركم  االله 
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وقتي  كه  نوشته اند  آيه  اين  نزول  شأن  در  برخي  آيه58).  (نساء،  بدهيد»  صاحبانش  به 
پيامبر(ص) با پيروزي كامل وارد مكه شد، عثمان بن طلحه را كه كليددار خانه كعبه بود 
احضار كرد و كليد را از وي گرفت تا درون خانه را از بتها پاك سازد. پس از اين كار ، عباس 
عموي پيامبر(ص) نزد آن حضرت آمد و تقاضا كرد كه منصب كليد داري خانه كعبه به 
او سپرده شود، ولي پيامبر(ص) در حالي كه اين آيه را تلاوت مي  كرد، كليد را به عثمان 
بن طلحه سپرد (الطوسي، [بي تا]، ج3: 234). بنابراين، مديريت، رهبري و حكومت از 
مهمترين امانتها به شمار مي  رود تا وقتي امين و شايسته بودن فردي محرز نشود، سپردن 

مسئوليت شرعاً به او جايز نيست.

ب) اصل هدايت انسانها
دومين اصل از اصول مديريت اسلامي، كه رعايت شايسته سالاري در سازمان موجب 
بايد  اسلامي،  دولت  زمامداران  و  مديران  انسانهاست.  هدايت  اصل  مي  شود،  آن  تحقق 
انسانهاي شايسته و صالح باشند؛ زيرا سرنوشت هر جامعه را رهبري آن جامعه رقم مي زند 
و در قيامت هر رهبري با پيروان خود محشور مي  شود (اسراء، آيه71). از اين رو در فرهنگ 
اسلامي، رهبري به مفهوم امامت، تنها مديريت جامعه و اداره ملت نيست؛ بلكه به معناي 
هدايت و سوق دادن و پيش بردن است (و جعلناهم ائمه يهدون بأمرنا) (انبياء، آيه73). در 
واقع رهبري به مفهوم امامت، آن نوع مديريت و رهبري است كه بر اساس آن ايدئولوژي 
الهي و متكي بر وحي بر تمام روابط انساني حاكم مي شود و بنيادها، نهادها، روابط اجتماعي، 
آراء، عقايد، فرهنگ، اخلاق، بينشها، سنتها، خواسته ها و به طور كلي ارزشها در جامعه 
انساني(در راه رشد و تعالي انسانها و جامعه بشري) هدايت، و انسان سازي و تشكيل امت، به 
جاي كشورداري و مردم داري مطرح مي شود و اين نوع رهبري و سياست، سعادت به مفهوم 
رفاه بهتر را نيز به دنبال دارد، ولي هرگز عكس آن صادق نيست (نجفي، ج1، 165:1374).

از  پرهيز  و  خداپرستي  به  مردم  آوردن  روي  اسلام،  دين  هدف  و  بعثتها  همه  هدف 
اهداف  از  نيز  انسانها  هدايت  و  تربيت  و  پرورش  سرانجام  و  آيه36)  (نحل،  است  طاغوت 
هم چنين  و  حكومت  مديريت،  است  بديهي  آيه2).  (جمعه،  است  شده  برشمرده  دين 
شايسته سالاري اغراض و مقاصدي جداي از اغراض و مقاصد دين ندارد؛ به تعبير ديگر، 
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«اهداف» غاياتي است كه دين در هر زمينه براي انسان ترسيم كرده است (هادوي تهراني، 
52:1381). تحقق اين اهداف ملزم مي  سازد كه مديران و زمامداران اسلامي بايد انسانهاي 
شايسته و عادل و امانتدار باشند؛ زيرا مديريت و رهبري، محور مسائل  اجتماعي است. در 
اسلام بر تأثير انسان در موضع رهبري بسيار تأكيد، و صلاح و فساد جامعه به فردي منوط 
دانسته شده كه در موضع رهبري و قدرت است: «عن رسول االله(ص) قال صنفان من امّتي 
اذا صلحا صلحت امتي و إذا فسد تا فسدت امتي قيل يا رسول االله(ص) و من هما قال 

الفقهاء و الامراء» (محمدي ري شهري، 1383: 446).

ج) اصل عدالت اجتماعي
سومين اصل از اصول بنيادين مديريت اسلامي كه رعايت شايسته سالاري در سازمان 
لزوم  اجتماعي،  عدالت  مقتضاي  است.  اجتماعي  عدالت  اصل  مي  شود،  آن  تحقق  موجب 
عدالت  تحقق  است.  حكومت  و  مديريت  زمامداري،  مسئله  در  شايسته سالاري  رعايت 
اجتماعي از مهمترين اهداف حاكميت و مديريت الهي بر جوامع بشري توسط پيامبران، به 
شمار مي  رود. بدون ترديد، هنگامي اين هدف مهم تحقق مي يابد كه زمامدار، حاكم، مدير 
و رهبر جامعه فرد صالح و شايسته باشد. اين هدف در تحقق خود، زمامداري مانند حضرت 

علي(ع) را مي طلبد كه براي ايجاد عدالت اجتماعي چنين سوگند ياد مي  كند:
«به خدا اگر شب را روي اشتر خار مانم بيدار و از اين سو بدان سويم كشند در طوقهاي 
آهنين گرفتار، خوشتر دارم تا روز رستاخيز بر خدا و رسول(ص) در آيم بر يكي از بندگان 
ستمكار يا اندك چيزي را گرفته باشم به ناسزاوار و چه گونه بر كسي ستم كنم به خاطر 
نفسي كه به كهنگي و فرسودگي شتابان است و زمان ماندنش در خاك دراز و فراوان ... 
به خدا اگر هفت اقليم را با آن چه زير آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرماني نمايم و 
پوست جوي را از مورچه اي به ناروا بربايم، چنين نخواهم كرد» (نهج البلاغه، خطبه 224).

د)اصل تداوم مديريت و رهبري در همه زمانها
چهارمين اصل از اصول بنيادين مديريت اسلامي، كه رعايت شايسته سالاري در سازمان 
زمينه تحقق آن را فراهم مي سازد، اصل تداوم مديريت و رهبري در همه زمانهاست. تأكيد 
اسلام بر خلافت و جانشيني براي اين است كه ادامه كار رهبران الهي و مديريت و رهبري 
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درآيد  اجرا  به  شايسته  نحوي  به  خدا  احكام  و  نگردد  منقطع  بشري  جامعه  در  پيامبران 
(هاشمي، ج1، 96:1388) . مديريت و رهبري پيامبران در زمان حضور امام معصوم(ع) 
توسط خود معصوم و در زمان غيبت معصوم توسط نزديكترين فرد به معصوم(ع) يعني 
بدين  نماند.  رهبر  بدون  هيچ گاه  بشري  جوامع  تا  مي  گردد  اعمال  الشرايط  جامع  فقيه 
ترتيب، مديريت، رهبري و حكومت از ديدگاه اسلام ادامه و استمرار امامت است؛ صرفاً 
به معناي مديريت جامعه و اداره ملت نيست، بلكه به معناي هدايت و سوق دادن و پيش 
بردن است (و جعلناهم ائمه يهدون بأمرنا [انبياء، آيه 73])؛ به تعبير ديگر، معناي حكومت، 
سياست و مديريت در فرهنگ اسلامي متضمن پرورش، تربيت، هدايت و اصلاح است. در 
مقابل، معناي حكومت، سياست و مديريت در فرهنگ غربي فقط به معناي مديريت جامعه 
و اداره ملت و كشورداري است و از پرورش، تربيت، هدايت و اصلاح تهي است. (نجفي، 

ج1، 1374: 164-165).
بنابراين، مديريت، سياست و رهبري در زمان غيبت با معنايي كه گفته شد، تنها و 
تنها از عهده شايسته ترين انسان يعني فقيه جامع الشرايط بر مي آيد. امام خميني(ره) 
الرسل»  امناء  «الفقها  حديث  مورد  در  فقيه  ولايت  پايه  بر  اسلامي  جمهوري  بنيانگذار 
نكنند  تخلف  حكمي  هيچ  از  كه  هستند  كساني  الرسل»  از«امناء  مراد  مي فرمايد: «لكن 
و پاك و منزه باشند، چنانكه در ذيل حديث مي فرمايد: مالم يدخلوا في الدنيا؛ يعني تا 
هنگامي كه به منجلاب دنيا طلبي در نيامده اند. پس اگر فقيهي در فكر جمع آوري مال 
دنيا باشد، عادل نيست و نمي تواند امين رسول اكرم(ص) و مجري احكام اسلام باشد. فقط 
فقهايي عادلند كه احكام اسلام را اجرا كرده نظامات آن را مستقر مي  گردانند؛ حدود و 
قصاص را جاري مي نمايند؛ حدود و تماميت ارضي وطن مسلمانان را پاسداري مي كنند» 

(امام خميني(ره) ، 72:1390).
بنابراين، مديريت، حكومت و رهبري در اسلام با سلسله مراتب حاكميت الهي ارتباط 
منطقي دارد. در رأس اين سلسله مراتب، خداوند متعال است. پيامبران و امامان معصوم(ع) 
رو،  اين  از  هستند.  متعال  خداوند  كارگزاران  و  اجرايي  مديران  غيبت،  زمان  در  فقها  و 
و  اداري  سياسي،  اجتماعي،  مراتب  سلسله  در  حاكميت  و  فرمانروايي  نوع  هر  مشروعيت 
نظامي با هر عنوان و جايگاهي به احراز اذن از جانب خدا و ارتباط منطقي با سلسله مراتب 



187

مي
سلا

ع ا
مناب

س 
اسا

ي بر 
سالار

ته 
ايس

م ش
نظا

رار 
ستق

ل ا
مراح

حاكميت الهي منوط است (مائده، آيه هاي 40ـ38) .بدين ترتيب در مديريت و حكومت 
اسلامي براي انسانهاي غير شايسته، جايگاهي نيست. زمامداران بايد شايسته، عالم، مدير، 
و  حكومت  سكانداري  براي  روحي  و  جسمي  لحاظ  از  و  باهوش،  و  خردمند  امين،  مدبر، 
آيه20).  آيه 55؛  يوسف،  آيه هاي 5و83؛  نساء،  آيه247؛  (بقره،  باشند  شايسته  مديريت 
صفت «امين بودن» را حضرت امام خميني(ره) را بسيار زيبا معني كرده  اند كه فرمود: 
«پس، معناي «امين» اين است كه فقها تمام اموري را كه اسلام مقرر داشته به طور امانت 

اجرا كنند نه اين كه تنها مسئله بگويند» (امام خميني(ره)،73:1390).
اسلامي،  فرهنگ  در  شايسته سالاري  جايگاه  و  ضرورت  و  اهميت  در  ما  اگر  بنابراين، 
آن گونه كه بيان شد، قدري تأمل و تفكر كنيم بي درنگ به تصديق آن خواهيم پرداخت؛ 
همان گونه كه حضرت علي(ع) فرمود: «التفكّر يدعو إلي البرّ و العمل به فكر كردن به كار 

خير آدمي را به اجراي آن مي  كشاند» (محمدي ري شهري،454:1383). 

مرحله دوم: تبديل باورهاي شايسته سالاري به ارزشها
تبديل  اسلامي،  مديريت  در  شايسته سالاري  نظام  استقرار  مراحل  از  مرحله  دومين 
عمومي است كه  باورهاي شايسته سالاري به ارزشهاست. ارزشها نمايانگر باورهاي نسبتاً 
به  نسبت  رفتاري  خاص  شيوه  كه  است  اين  بيانگر  و  مطلوب،  اجتماعي  يا  فردي  نظر  از 
شيوه مخالف آن، برتري دارد و هم چنين بر انتخاب از ميان روشها، وسائل و اهداف تأثير 
سازماني  رفتار  مسائل  همه  بر  مديريتي  ارزشهاي  است  داده  نشان  تحقيقات  مي گذارد. 
از قبيل نظامهاي انتخاب و پاداش، روابط سرپرست/ زيردست، رفتار گروهي، ارتباطات، 
لاتين،  امريكاي  مديران  مثال،  براي  مي  گذارد؛  تأثير  تضاد  مديريت  سبكهاي  و  رهبري 
وفاداري نسبت به خانواده را بسيار مهم و مطلوب مي دانند. اين ارزش آنان را وادار مي سازد 
تا جايي كه امكان دارد افراد خانواده خود را در سازمان به كار بگيرند در حالي كه مديران 
غربي بر پيشرفتهاي فردي بيشتر اهميت مي دهند و همين امر سبب مي شود كه به جاي 
افراد خانواده خود بر عملكرد فرد و نتايج داوطلب در آزمونهاي صلاحيت توجه كنند. در هر 
دو مورد، رفتار مديريتي بشدت تحت تأثير ارزشها قرار مي  گيرد (آدلر، 43:1387و44). در 
مطالعه رفتار سازماني، اهميت ارزشها در اين است كه آنها تشكيل دهنده پايه و اساس درك 
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نگرشها و انگيزشي افراد است و بر نگرشها و رفتار اثر مي  گذارد. (رابينز، ج1، 257:1374).
در فرهنگ اسلامي ارزشها به روشني بيان شده است. از ديدگاه اسلام، اساسي ترين 
شيوه در تبديل باورها به ارزشها ايجاد سؤال و مقايسه بين مطلوب و نامطلوب است؛ براي 

مثال در آيات قرآن آمده است: 
1ـ « قل هل يستوي الذّين يعلمون و الذّين لايعلمون انمّا يتذكّر اولوا الالباب: بگو آيا كساني 
كه  مي  دانند با كساني كه نمي دانند يكسانند؛ تنها خردمندان متذكر مي شوند» (زمر، آيه9).

در اين آيه ارزش علم و عالم به روشني بيان شده است. اين آيه با استفهام انكاري شروع 
شده و جزء شعارهاي اساسي اسلام است؛ عظمت مقام علم و عالمان را در برابر جاهلان 
روشن مي سازد و از آنجا كه اين نابرابري به صورت مطلق ذكر شده است، معلوم مي شود 
اين دو گروه نه در پيشگاه خدا يكسانند و نه در نظر خلق آگاه، نه در دنيا در يك صف قرار 
دارند و نه در آخرت، نه در ظاهر يكسانند و نه در باطن (مكارم شيرازي، ج19، 394:1380).

لايملكون  اولياء  دونه  من  أفأتخّذتم  قل  االله  قل  الارض  و  السموات  ربّ  من  2ـ «قل 
ًّ قل هل يستوي الاعمي و البصير أم هل تستوي الظلمات و النور:  و لا ضرا لانفسهم نفعاً 
بگو چه كسي پروردگار آسمانها و زمين است بگو«االله» ! (سپس) بگو آيا اوليا (و خداياني) 
رسد  چه  (تا  نيستند  خود  زيان  و  سود  مالك  حتّي  كه  برگزيده ايد  خود  براي  او  از  غير 
آيه16). (رعد،  يكسانند»  نور  و  ظلمت ها  يا  است  يكسان  بينا  و  نابينا  آيا  بگو  شما)  به 
در اين آيه ارزشها مانند خداپرستي، بينايي و نور در برابر بت پرستي، نابينايي و ظلمت 
بروشني بيان شده است. ولي از آنجا كه خالقيت از ربوبيت (تدبير و اداره عالم هستي) جدا 
نيست، مي  توان گفت كه ارزش انسان شايسته اي كه مشروعيت خود را در مديريت و رهبري 
بر اساس صلاحيت و شايستگي از سوي خداوند متعال احراز كرده با انسان غير شايسته اي 
كه چنين مشروعيتي را در گرفتن پستهاي سازماني احراز نكرده است، هرگز يكسان نيست.

3ـ « أفمن يهدي إلي الحق أحقّ أن يتُّبع أمّن لايهِدِّي إلاّ أن يهُدي فما لكم كيف 
تحكمون: آيا كسي كه هدايت به حق مي كند براي پيروي شايسته تر است يا آن كسي كه 
خود هدايت نمي شود مگر هدايتش كنند، شما را چه مي شود؟ چگونه داوري مي كنيد؟» 

(يونس، آيه35)
در اين آيه ارزش كسي كه هدايت به سوي حق مي كند در برابر كسي كه خود هدايت 
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نمي شود مگر اينكه هدايتش كنند، بيان شده است. بدين ترتيب، انسان شايسته اي كه قدرت 
هدايت جوامع بشري را دارد با انساني كه خود نياز به هدايت دارد از حيث ارزش برابر نيست.
ارزشهاي  به  شايسته سالاري  باورهاي  تبديل  كه  گفت  مي  توان  آيات  اين  به  توجه  با 
سازمانها  مديران  است.  شده  انجام  عالي  بسيار  اسلامي،  فرهنگ  در  مديريتي  و  سازماني 
بايد اين ارزشها، مقايسه ها و تفاوتها را نشان دهند؛ نبايد بي اعتنا باشند. بايد در عملكرد 
سازمانها بين كساني كه مي  دانند و كساني كه نمي دانند، كساني قدرت مديريت دارند و 

كساني كه فاقد چنين توانايي هستند، تفاوت قائل شد.

مرحله سوم: تبديل شايسته سالاري به رفتار
شايسته  تبديل  سازمان،  در  شايسته سالاري  نظام  استقرار  مراحل  از  مرحله  سومين 
سالاري به رفتار است. تا وقتي شايسته سالاري به رفتار تبديل نشود، نظام شايسته سالاري در 
سازمانها استقرار نمي يابد. تبديل شايسته سالاري به رفتار به روشهاي زير امكانپذير مي  شود:

1. نمادسازي شايسته سالاري 
اگر شايسته سالاري در سازمانها نمادسازي شود به رفتار تبديل مي شود. در فرهنگ 
براي  بيابد.  عيني  تجسم  بايد  ارزشها  كه  معنا  بدين  هست؛  ارزشها  سازي  نماد  اسلامي 
شود؛  سازي  فرهنگ  و  بگيرد  صورت  سازي  نماد  بايد  بيابد،  عيني  تجسم  ارزشها  اينكه 
براي مثال، روز عرفه در فرهنگ اسلامي ارزش بسيار زيادي دارد؛ چنانكه مرحوم محدث 
است  نشده  ناميده  عيد  اسم  به  گرچه  است  عظيمه  اعياد  از  عرفه  روز  مي  فرمايد:  قمي 
و  خوانده  خود  طاعت  و  عبادت  به  را  خويش  بندگان  متعال  خداوند  كه  است  روزي  و 
تا]: 426) [بي  قمي،  (عباس  است  گسترانيده  ايشان  براي  را  خود  احسان  و  جود  موائد 
با توجه به اينكه روز نهم ذي الحجه روز عرفه ناميده شده و از مهمترين ارزشهاست 
به بهترين وجه نماد سازي و فرهنگ سازي شده است. وقوف حجاج در صحراي عرفات در 
روز نهم ذي الحجه در حقيقت فرهنگ سازي و نماد سازي براي روز عرفه است. حجاج 
در چنين روزي بايد در صحراي عرفات توقف كنند و به ضعفهاي خود بينديشند و براي 
اصلاح آنها بايد تصميم بگيرند. در حقيقت براي اهميت روز نهم ذي الحجه، فرهنگ و 

نمادي ساخته شده است به نام عرفه.
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براي لزوم شايسته سالاري در مديريت، رهبري و حكومت نيز در فرهنگ اسلامي به 
بهترين وجه نماد سازي شده است. روزي كه پيامبر(ص) به دستور خداوند متعال حضرت 
فرهنگ  در  كرد،  معين  جامعه  رهبري  و  هدايت  در  خود  جانشين  عنوان  به  را  علي(ع) 
اسلامي به اسم عيد ناميده شد؛ چنانكه مرحوم محدث قمي مي فرمايد: روز هيجدهم ذي 
الحجه روز عيد غديرو عيد االله اكبر و عيد آل محمد(ع) است و عظيم ترين اعياد است و 
مبعوث نفرموده حق تعالي پيغمبري را مگر آنكه عيد كرده است اين روز را و حرمت آن را 
دانسته است و نامش در آسمان روز عهد معهود است و نامش در زمين روز ميثاق مأخوذ 
و جمع مشهود است و روايت است كه از حضرت صادق(ع) پرسيدند كه آيا مسلمانان را 
عيدي هست غير از جمعه و اضحي و فطر، فرمود بلي عيدي هست كه از همه حرمتش 
بيشتر است. راوي گفت كدام عيد است فرمود كه آن روزي است كه نصب كرد حضرت 
رسول(ص) اميرالمؤمنين علي(ع) را به خلافت خود و فرمود هر كه من مولا و آقاي اويم 
پس علي(ع) مولي و آقا و پيشوايي اوست و آن روز هيجدهم ذي الحجه است (همان:456).
خداوند متعال براي احترام اين روز و احترام اميرالمؤمنين علي(ع) به عنوان خليفه 
پيامبر(ص) مي  فرمايد: « اليوم يئس الذّين كفروا من دينكم فلاتخشوهم واخشون أليوم 
اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا: امروز كافران از [شكست] 
آيين شما نوميد شدند؛ بنابراين از آنها نترسيد و از من بترسيد. امروز دين شما را كامل 
كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و دين اسلام را براي شما پسنديدم» (مائده، آيه3).
كفار بر اين باور بودند كه بالاخره يك روز پيامبر(ص) از دنيا مي رود و با رفتن او آيين 
او هم بتدريج رنگ مي بازد و جامعه دوباره به حالتي كه قبلاً بود برمي گردد. ولي با تعيين 
امامت اهل بيت(ع) همه نقشه ها و آرزوهاي خصمانه دشمنان اسلام نقش بر آب شد؛ زيرا 
كاروان  االله(ص)  رسول  از  بعد  مي توانست  بخوبي  كه  بود  شخصيتي  آنها  نظر  از  علي(ع) 
رسالت اسلام را به سوي مقصد تعيين شده الهي هدايت كند. آن روز با تعيين علي(ع) 
بر اين منصب، دين تكميل شد؛ زيرا بدون تعيين جانشيني پيامبر(ص)، كه تكليف دين 
و امامت را مشخص و پايدار مي كرد، دين خدا ناقص مي ماند و از طرفي خدا نعمت دين 
و برنامه سعادت مردم را به كمال رسانيد و از اين طريق به برقراري اسلام به عنوان آيين 
آسماني رضايت داد. در روايات فراواني كه از طريق علماي شيعه و سني نقل شده، تصريح 
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شده است كه اين آيه در روز غدير خم و در پي ابلاغ ولايت علي(ع) در وضعيتي نازل شد 
كه پيامبر(ص) در حال معرفي آن بزرگوار بود (بهرام پور، 107:1389).

بنابراين، بزرگداشت روز غدير به عنوان روز عيد مذهبي، نماد سازي و فرهنگ سازي 
شايسته سالاري در مديريت و حكومت اسلامي است؛ زيرا مديريت و حكومت اسلامي ادامه 
امامت و استمرار آن است. فكر جداكردن رهبري سياسي (به معناي خلافت) از مفهوم 
گسترده امامت در حقيقت بازگرداندن رهبري متعهدانه ايدئولوژيك است به مفهوم رايج 
كشورداري كه انحرافي بزرگ در مذهب و راه شناخت مكتب به شمار مي  رود. برخي تصور 
كرده  اند كه با اين توجيه مي  توان در ميان فرقه هاي اسلامي به ايجاد وحدت دست يافت. 
اين توجيه در عين اينكه چنين نتيجه اي را هرگز به دنبال نخواهد داشت، موجب آن خواهد 
شد كه رسالت به دو بخش امارت و هدايت تقسيم شود و خلافت، وارث امارت رسالت و 
امامت وارث هدايت و معنويت و روحانيت رسالت گردد. اين همان اصل نادرستي است 
كه امروز از آن به جدايي روحانيت از سياست تعبير مي شود (نجفي، ج1، 172:1374).

2. هنجار سازي شايسته سالاري
شايسته سالاري  سازي  هنجار  رفتار،  به  شايسته سالاري  تبديل  براي  روش  دومين 
است. بايدها و نبايدهاي رفتاري يا راه هاي مناسب عمل را ،كه اعضاي هر گروه يا جامعه 
اجتماعي»  «فشارهاي  هنجارها،  ترتيب  بدين  گويند.  هنجار  داده  اند،  تشخيص  مناسب 
گاهي  هنجارها  (رضائيان، 206:1379).  مي  كنند  وارد  فعل  يك  اجراي  ياعدم  اجرا  براي 
مطرح  مقررات  و  قوانين  دستورالعملها،  بخشنامه،  صورت  به  يعني  دارد؛  رسمي  جنبه 
افراد  به  كه  نيست  لازم  دارد.  رسمي  غير  جنبه  سازمانها  هنجارهاي  بيشتر  و  مي  شود 
 .(479:1374 ج2،  (رابينز،  بريزد.  اطراف  به  را  كاغذ  خرده هاي  نبايد  كه  شود  گفته 
و  حكومت  مديريت،  در  شايسته سالاري  ارزش  از  پاسداري  براي  اسلامي  فرهنگ  در 
رهبري، هنجار سازي صورت گرفته است. با توجه به آيات و روايات، شايسته گزيني در 
منصبها و پستهاي سازماني از مهمترين هنجارهاي مديريت و حكومت اسلامي است كه به 

دليل رعايت اختصار، چند مورد از باب نمونه به شرح زير بيان مي  شود:
شايسته گزيني خداوند متعال در مورد حضرت ابراهيم آمده است: پس از آزمايشهاي • 
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فراوان و پس از اينكه او بخوبي از عهده آزمايش برآمد، خداوند به او فرمود من تو 
را امام و رهبر مردم قرار داده ام. ابراهيم عرض كرد از دودمان من [نيز اماماني قرار 
بده]. خداوند فرمود پيمان من به ستمكاران نمي  رسد [تنها آن دسته از فرزندان تو 

كه شايسته باشند به پيشوايي  خواهند رسيد] (بقره، آيه124).
شايسته گزيني پيامبر(ص): ابوبرده به نقل ابوموسي مي  گويد من به همراه دو نفر از • 

پسرعموهايم بر پيامبر(ص) وارد شديم. يكي از آن دو گفت «اي رسول خدا(ص) ما را 
بر قسمتي از آنچه خداوند تو را بر آن ولايت و حكومت داده، زمامداري ده». ديگري 
نيز سخني نظير آن گفت. حضرت فرمود «إناّ و االله لا نوليّ علي هذا العمل أحداً سأله 
و  حكومت  درخواست  كه  كسي  به  هرگز  ما  سوگند  خدا  به  عليه:  حرّص  أحداً  لا  و 
زمامداري كند و يا بر كسب آن حريص باشد نخواهيم داد» (دلشاد تهراني، 1383، 

ج225:3، به نقل از صحيح مسلم، ج207:12).
روزي ابوذر اين صحابي بزرگ و وفادار و مخلص پيامبر(ص) به حضرت عرض كرد ألا 
تستعملني ؛ آيا مرا به مسئوليت نمي  گماري؟ حضرت دستي بر شانه او زد و فرمود ابوذر تو 
را دوست مي  دارم و هر آنچه را براي خود مي پسندم براي تو نيز مي خواهم، ليكن مسئوليتها 
امانت است و اگر انسان درست از عهده آن برنيايد، مايه خواري و پشيماني در قيامت باشد. 
من تو را در مديريت ضعيف مي بينم (خاتمي،95:1387؛ به نقل از بحارالانوار، ج406:22).

شايسته گزيني حضرت علي(ع) نيز از مهمترين هنجارهاي رفتاري به شمار مي رود؛ • 
به عنوان نمونه، محمدبن ابي بكر يار وفادارش را به استانداري مصر منصوب كرد. 
پس از مدتي معاويه بر آن شد كه با حمله به مصر آن را از قلمرو حكومت حضرت 
جدا كند. بر اين اساس عمرو عاص را بر اين مأموريت گماشت تا مصر را اشغال كند. 
امام (ع) ديد براي جلوگيري از اين خطر بايد فرد مقتدري را براي مسئوليت مصر 
سپرد  اشتر  مالك  به  را  مصر  مسئوليت  اساس  اين  بر  بود.  اشتر  مالك  او  و  برگزيند 
و محمدبن ابي بكر را به مدينه فراخواند. گرچه مالك به مصر نرسيده توسط ايادي 
معاويه به شهادت رسيد، به حضرت گزارش رسيد كه محمدبن ابي بكر از اين رفتار 
حضرت نسبت به او ناراحت شده است. حضرت نامه اي به او نوشت و او را در جريان 
اين نصب و عزل قرار داد: اما بعد به من خبر رسيده است كه از فرستادن مالك به 
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سوي مسئوليت مصر ناراحت شده اي، ولي اين كار را من نه به اين جهت انجام دادم 
كه تو در تلاش و كوششت كندي ورزيده اي و يا براي اين باشد كه جديت بيشتري 
به خرج دهي. اگر آنچه در اختيارت قرار دادم از تو گرفتم تو را والي جايي قرار دادم 
كه دردسر كمتري دارد و حكومت آن برايت خوشايندتر است (نهج البلاغه، نامه34).

آشكارا  نيست،  آنها  ذكر  مجال  كه  مواردي  ديگر  و  شد  بيان  كه  مواردي  به  توجه  با 
برمي  آيد كه شايسته گزيني در مديريت بر اساس آيات و روايات، هنجار رفتاري در حوزه 
مديريت در گزينش ها و عزلها و نصبهاي افراد تلقي مي گردد. بر مديران و سازمانها لازم 
است كه اين هنجار مديريتي را در حوزه سازمانها و حكومتها در گزينش افراد كاملاً رعايت 

كنند و به صورت بخشنامه، دستورالعمل و قوانين و مقررات درآورند.

3. تعيين جايگاه مناسب براي صالحان
سومين راهكار براي تبديل شايسته سالاري به رفتار، تعيين جايگاه مناسب براي صالحان 
است؛ براي مثال، حضرت علي(ع) در تعيين جايگاه دانشمندان مي  فرمايد: «العلماء حُكّام 
شهري، 402:1383).  ري  (محمدي  هستند»  مردم  فرمانروايان  دانشمندان  الناس:  علي 
حضرت در اين حديث به دانشمندان نقش مديريتي اعطا كرده است. پيامبر اكرم (ص) در 
هر جايي كه ممكن بود از مجاهدان تكريم مي كردند و نمونه آن تكريم از مجاهدان جنگ 

بدر بود (مجادله، آيه11).
فرموده  عطا  را  جايگاه  بالاترين نقش و  شايسته  افراد  صالحان و  براي  متعال  خداوند 
است؛ چنانكه از برخي از آيات قرآن برمي آيد كه خداوند به گروهي از مسلمانان كه داراي 
ايمان و عمل صالح باشند سه وعده داده است: خلافت زمين (حكومت اسلامي)، فراهم 
كردن زمينه آيين حق و از ميان رفتن اسباب خوف و نگراني تا با آسايش به احكام دين 
خود عمل كنند (نور، آيه55) و هم چنين حضرت امام خميني(ره) براي حوزه هاي علميه 
و فقهايي كه تدريس و تبليغ مي  كنند و طلابي كه با جديت تحصيل علم مي  كنند، نقش 
محل  روحانيت  مي  فرمايد: «حوزه هاي  چنين  اين  و  مي  كنند  اعطا  را  مهمي  جايگاهي  و 
تدريس و تعليم و تبليغ و رهبري مسلمانان است. جاي فقهاي عادل و فضلا و مدرسين و 
طلاب است. جاي آنهاست كه امانتدار و جانشين پيغمبران هستند. محل امانتداري است و 
بديهي است كه امانت الهي را نمي توان به دست هركس داد» (امام خميني(ره)، 146:1390).
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نتيجه گيري
سؤال اصلي، همان گونه كه در بحث مقدمه بيان شد، اين است: «ديدگاه اسلام در 
اهميت  و  ضرورت  "1ـ  از:  است  عبارت  فرعي  سوالات  چيست؟».  شايسته سالاري  مورد 
شايسته سالاري از ديدگاه اسلام چيست؟ 2ـ معيارهاي شايستگي از ديدگاه اسلام كدام 
است؟ 3ـ راهكارهاي استقرار نظام شايسته سالاري در سازمانها از ديدگاه اسلام چيست؟ 
قبلاً در بيان سؤالها به اين نكته اشاره شد كه پاسخ گفتن به سؤال دوم فرعي از موضوع اين 
نوشتار خارج است؛ زيرا اغلب مقالاتي كه در مورد شايسته سالاري با نگاه اسلامي منتشر 
شده به تبيين معيارهاي شايستگي از ديدگاه اسلام پرداخته است. بدين ترتيب، پاسخ 

گفتن به سؤال اول و سؤال سومدر قلمرو موضوع اين تحقيق قرار مي گيرد.
بر همين اساس، يافته هاي اصلي تحقيق به شرح زير بيان مي  شود:

الف) ضرورت و اهميت شايسته سالاري بر اساس مباني بينشي آن، نمودي از اعتقادات 
اسلامي است؛ به تعبير روشن تر ضرورت شايسته سالاري در مديريت اسلامي ناشي از اصول 
دين است؛ اصولي از قبيل توحيد، عدالت، نبوت و امامت دال بر ضرورت شايسته سالاري 

در مديريت اسلامي است.
ب) ضرورت و اهميت شايسته سالاري بر اساس مباني ارزشي آن بدين دليل است كه 
گزينش افراد شايسته در سازمان تحقق بخش اصول عمده مديريت اسلامي است؛ براي 
هدايت  مديريت،  بودن  امانت  قبيل  از  اسلامي  مديريت  بنيادين  اصول  از  برخي  نمونه، 
انسانها به سوي تكامل معنوي، عدالت اجتماعي و خدمت رساني همه و همه توسط رعايت 

شايسته سالاري، تحقق پذير مي  گردد.
به  كه  است  مراحلي  شامل  سازمان،  در  شايسته سالاري  نظام  استقرار  راهكارهاي  ج) 

اين شرح:
بايد شايسته سالاري را در سازمان به باور عمومي تبديل كرد. بر اساس منابع اسلامي • 

باورسازي شايسته سالاري از طريق تبيين مباني فلسفي و مباني ارزشي آن، امكانپذير 
مي  گردد.

باورهاي •  اسلام،  ديدگاه  از  ارزشهاست.  به  شايسته سالاري  باورهاي  تبديل  دوم  گام 
شايسته سالاري  رعايت  عدم  با  كه  مي  شود  تبديل  ارزشها  به  وقتي  شايسته سالاري 
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مورد مقايسه قرار گيرد؛ براي نمونه، قرآن دستور مي دهد كه فرد دانا را با فرد جاهل 
مقايسه كنيد، آيا هردو را از نظر ارزش يكسان مي دانيد. با توجه به اين، اگر مديران 
سازمانها، افراد شايسته را با افراد ناشايسته مقايسه كنند حتماً هردو را از نظر ارزش 

يكسان نمي دانند.
مرحله سوم، تبديل شايسته سالاري به رفتار است. بر اساس منابع اسلامي، شايسته سالاري • 

از طريق نمادسازي، هنجارسازي و تعيين جايگاه مناسب براي صالحان در سازمان به 
رفتار تبديل مي  گردد.
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